
 
 

 
 

 

 
 

 

اعتبارسنجی مبنایی حکم عدم قصاص قاتلِ  

  عاقل در قتل مجنون
 ترابی)نویسنده مسئول(میثم کهن

 میترا لطفی

 چکیده

م شود. این حکقصاص نمی، مجنونی را عمداً به قتل برساند، اگر شخصی عاقل
 روایتی، مستند این حکمقانون مجازات اسلامی تصریح شده است.  103در ماده 

در پاسخ به  بصیر که بر اساس آن امام صادق است مشهور به صحیحه ابا
کشتن مجنون توسط عاقل با قصاص همراه نخواهد  :فرمایدمی بصیر اباپرسش 

ت روایاین  اند.را مطرح فرموده« منهلا قود لمن لا یقاد »بود. ایشان سپس قاعده 
کن خبر یل، گرچه به جهت برخورداری از سندی معتبر به صحیحه ملقب شدها

ا تواند بمی، قرآن کریم و عقل عرضه شود، واحدی است که اگر بر روایات معارض
وحفظ  ءقصاص برای بقا، هایی گاه جدی همراه شود. بنابر تصریح قرآن کریمچالش

 که با عدم قصاص ،است های بعدیپیشگیری از قتلرای جازاتی بحیات است و م
« ودلا ق»شود. از طرفی دیگر قاعده این هدف عملاً نادیده گرفته می، قاتل مجنون

 اپژوهش حاضر ب در مصادیق مشابه و در عمل در احکام فقها رعایت نشده است.
ن آن وجود پیرامو تر این حکم و پاسخ به شبهاتی کههدف تبیین بیشتر و نقادانه

به  الحدیثیای و با استفاده از ابزارهای فقهگیری از منابع کتابخانهبا بهره، دارد
صورت توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی به بررسی سندی و متنی روایت 

های چالش است؛ مورد استناد فقها و همچنین تحلیل محتوایی این حکم پرداخته
و در پی طرح این دیدگاه است که  را ذکر کردهعرف عقلا آن با روح قرآن کریم و 

 ،به عدالت، قاتل در قتل مجنون قصاص عاقلِ، دم در صورت عدم گذشت ولیّ
 تر است.فلسفه قصاص و عرف عقلا نزدیک
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 مقدمه

شیعه و همچنین  نظر قانونگذار که بر اساس مستندات فقهی و نظر مشهور فقهای 

رخ از جمله مواردی که قتل عمد ، قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده 103در ماده 

در  ؛عاقل و مقتول مجنون باشد، زمانی است که قاتل، شوداما قاتل قصاص نمی دهدمی

د استنا (160: 2ج، ق3130، )حلی.شودتنها ملزم به پرداخت دیه میقاتل ، این صورت

ق: 3136، بوده)مجلسی دوم 3«لا قود لمن لا یقاد منه»قاعده ، فقها در صدور این فتوا

 (31:31ج، ق3124، )کلینی.نقل شده است ( که در روایت امام صادق14

 عوامل زایل، همان گونه که بررسی و تبیین چگونگی تحقق قصاص اهمیت دارد

 شدن مجازات هم نیازمند واکاوی دقیق است.

، ق3101 ،توجه به این روایت که به صحیحه ابابصیر نیز مشهور است)کلینیفقها با 

بت نس ؛اندفتوا داده، ( بر عدم قصاص عاقلی که عمداً مجنون را به قتل رسانده241: 1ج

، ؛ مجلسی دوم13: 3ج، ق3130، شده است.)نورینیز به این حکم ادعای اجماع 

 (14: 36ج، ق3106

 «لا قود لمن لا یقاد منه» ۀکور و به صورت خاص قاعدچه مستند فقها روایت مذ گرا

فتاوای دیگری هم چون قصاص ، گنجداما در مصادیق دیگری که در این قاعده می، است

 بالغ که کودکی را به قتل رسانده نیز صادر شده است.

عرف عقلا و توجه به ، بررسی سندی و عرضه این روایات برقرآن و احادیث معارض

هایی تواند فتوای عدم قصاص عاقل در قتل عمد مجنون را با چالشیفلسفه قصاص م

البته نگارنده موافق تمرکز و افزایش قصاص نیست؛ نیکوتر است که هم به  ؛مواجه سازد

 کن مادامییل، قصاص به حداقل ممکن برسد، دم یجهت کاهش جرم و هم گذشت اولیا

، ادی که بر اساس تعریف موجودبایست افرمی، شودکه از قانون قصاص سخن گفته می

 با حکم یکسانی مواجه شوند.، شوندعامد محسوب می

بررسی سندی و متنی روایت و همچنین استناد فقها به این قاعده ، در پژوهش حاضر

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.، در مصادیق مشابه

امه نا پایانمقاله و ی، مدخل، اساساً پیرامون پژوهش حاضر اثری علمی اعم از کتاب

است. کاوش نگارندگان برای یافتن اثری که به صورت  تاکنون به رشته تحریر درنیامده

الله ارج آیتشده درس خنتایجی دربرنداشت. متن پیاده، بنیادی به این مقوله پرداخته باشد

                                                           
 قصاصی نیست.، شود. برای آن کس که از او قصاص نمی 3
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که در پایگاه اینترنتی مدرسه فقاهت  3134مقتدایی در تاریخ دوازدهم اردیبهشت سال 

ذاری شده و اجمالاً به روایت مورد استناد فقها در این موضوع پرداخته و همچنین بارگ

پاسخ بسیار اجمالی آیت الله مکارم شیرازی به این پرسش که در پایگاه اینترنتی ایشان 

ماحصل جستجوی نگارندگان بوده است. به سبب فقدان پژوهشی مستقل ، موجود است

لالی برای اهالی علم به صورت عام و دانشجویان و به جهت اهمیت ارائه پاسخی استد

و طلاب فقه و حقوق اسلامی به صورت خاص که نگارنده مکرراً با پرسش ایشان پیرامون 

 مقاله حاضر به رشته تحریر درآمده است.، مبنا و چرایی این حکم مواجه بوده

 شناسی.مفهوم1

 قصاص مفهوم شناسی  .1. 1

، ق3131، به معنای پیگیری کردن اثر چیزی است)ابن منظور از منظر لغویقصاص 

پیگیری کردن و دنبال کردن »و در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از ( 340: 33ج

بر او  ،کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساختهای که قصاصبه گونه، اثر جنایت

 (1: 12ج، 3112، )نجفی.«وارد کند

م عمدی علیه اشخاص مقرر یقصاص به عنوان مجازات جرا، مدر نظام حقوقی اسلا

استیفای اثر جنایت تبهکار و سلب حیات ارادی از انسانی که مورد حمایت  .ده استش

( در 21: 3132، )پاد.گویندقصاص وسیله انسان دیگر را ه خلاف عدالت ب هقانون است ب

ی بدان جهت که جان ،است نیز معادل قصاص به کار رفته« قود»ادبیات روایی و فقهی 

فو برند تا اگر خواستند او را بکشند یا عرا با طناب یا امثال آن به سوی اولیای مقتول می

 (320: 2ج، ق3130، )شهید ثانی.کنند

کید بر گذشت از أرغم تشارع مقدس علی 2،بقره 313و   3مائده 14با توجه به آیات 

تحقق نظم و حیات جامعه اسلامی  اصل قصاص را پذیرفته و آن را موجب، مجرمان

                                                           
الْجررُوحَ قِصَاص  ذُنِ واَلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَوکَتََبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ واَلعَْیْنَ بِالعَْیْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنفِْ وَالْأُذُنَ بِالْأُ). 3

 و بر آنان مقرر کردیم که جان؛ فَأُولئَِکَ هرمر الظَّالِمرون لَّهرلهَر وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ ال كَفَّارةٌَفَمَنْ تَصَدَّقَ بهِِ فَهروَ 

باشد و در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى
]گناهان[ او خواهد بود ها ]نیز به همان ترتیب[ قصاصى دارند و هر که از آن ]قصاص[درگذرد پس آن کفاره زخم

 .ندااند آنان خود ستمگران و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى نکرده
فِیَ لهَر مِنْ أَخِیهِ مَنْ عرنثَْى بِالْأُنثَْى فَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا کُتبَِ عَلیَْکُمر الْقِصَاصر فِی الْقَتلَْى الْحررُّ بِالْحررِّ واَلعَْبْدر بِالعَْبْدِ وَالْأُ). 2

؛ مدَ ذَلِکَ فَلهَر عَذَاب  أَلِیفَمَنِ اعْتَدَى بعَْرَحْمَةٌ  وَشَیءْ  فَاتِّبَاع  بِالْمعَْرُوفِ وأََداَء  إِلَیهِْ بإِِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیف  مِنْ رَبِّکُمْ 
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 شبه عمد و خطای، یابد: عمددانسته است. به طور کلی قتل به سه شکل تحقق می

شود و در قتل شبه عمد و خطای محض قاتل یا قتل عمد سبب قصاص می ؛محض

البته قاعده عام  (320 :3144، )گرجی.شوندعاقله ملزم به پرداخت دیه به اولیاء مقتول می

هایی از جمله قتل عمد مجنون توسط عاقل مواجه شده گاه با تخصیصقصاص 

 ( که محور بحث پژوهش حاضر است.161 :2ج، ق3130، است)شهیدثانی

 شناسی عاقل و مجنون. مفهوم2 .1

 را عقل( 312: 3ج، ق3144، )ابن فارس.به معنای حبس کردن است« لقَعَ»ریشه 

همان عقل  (3164: 4ج، ق3130، )جوهری.اندنیز معنا کرده «نهی»و  «بازداشتن»

رداشته بدر صورت نبود آن تکالیف شرعی از انسان  است وپذیرندۀ علم  ابزاری است که

علوم ضروری و نظری را کسب وسیله آن ه ب ( و203 ق:3101، شود)راغبمی

 (300ق: 3131، )عاملی.کندمی

بر نیروى ادراک خیر و شر و تمیز میان این دو و توانایى شناخت  از منظر اصطلاحی

اطلاق ، اسباب و علل امور و آنچه باعث پیدایش امور و یا مانع از ایجاد آن است

وجه تسمیه این معنای اصطلاحی آن است که چون  (44: 3ج، ق3103، یشود.)مجلسمی

او را محبوس کرده و آزادی  دارد و عملاًشخص را از انجام برخی اعمال بازمی، عقل

 اند.به این ابزار عقل گفته، گیردقید و شرط را از او میبی

ا ام، مراتب و درجات مختلفى داردبا هم متفات بوده و ها انسان نیعقلاقدرت چه گر

، گیردیمکه تکالیف و احکام شرعى که به عموم مردم تعلق  شودموجب نمیاین اختلاف 

وجود قوه عاقله در شخص است که دچار اختلال و ، ک تکلیفزیرا ملا ،شودمتفاوت 

ق: 3131 ،نراقى)تر اندک باشدهر چند این میزان عقل او نسبت به فرد عاقل ،نباشد فساد

420) 

: 3ج، ق3131، عبادبه معنای پوشاندن و پنهان کردن است)ابن« ننَجَ»جنون از ریشه 

 (204ق: 3101، )راغب.یده باشدقل او پنهان و پوشع( و مجنون کسی است که 123

، (111ق: 3100، اند)طوسیگرچه برخی به صورت کلی جنون را همان زوال عقل دانسته

                                                           
آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده  اید در باره کشتگان بر شما ]حق[ قصاص مقرر شده اى کسانى که ایمان آورده

 و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر ]دینى[اش ]یعنى ولى مقتول[ چیزى ]از حق قصاص[ به او گذشت
به او بپردازد این  [بها راشود ]باید از گذشت ولى مقتول[ به طور پسندیده پیروى کند و با ]رعایت[ احسان ]خون

 گار شماست پس هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد وى را عذابى دردناک است]حکم[ تخفیف و رحمتى از پرورد
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( و یا اختلال عقل)محقق 134: 4ج، ق3130، ای دیگر به فساد عقل)شهید ثانیکن عدهیل

مجنون کسی است که قوای عقلی  ،اند. بنابراین( جنون گفته233: 31ج، ق3131، ثانی

توانایی درک واقعیات از او سلب ، (461: 1ج، ق3101، او مغلوب و ناکارآمد است)کلینی

 ها و نقض آن بیندیشد. تواند به قانونشده و نمی

هرگاه مرتکب در » قانون مجازات اسلامی چنین تعریفی از مجنون دارد: 314ماده 

 ،نی بوده به نحوی که فاقد اراده و یا قوه تمیز باشدزمان ارتکاب جرم دچار اختلال روا

بنابراین آنچه ملاک قانونگذار در «. مجنون محسوب شده و مسئولیت کیفری ندارد

است. البته در ماده دیگری به زوال عقل « فقدان اراده و قوه تمیز»تعریف مجنون بوده 

قانون مجازات  611و نقص حافظه که به حد جنون نرسد هم اشاره شده است)ماده 

 توان جنون محسوب کرد. اسلامی( و این بدان معناست که هرگونه اختلال روانی را نمی

د. شومجنون به دو قسم مجنون مجنون دائمی)اطباقی( و مجنون ادواری تقسیم می

اما مجنون ادواری هرچند زمانی  ،مجنون دائمی کسی است که جنون او همیشگی است

ن گردد. ایکند و سپس به حالت عادی برمیو ظهور پیدا می برای مدتی جنونش بروز

 3(262ـ263: 4ج، 3131، )امامی.برگشتن گاه به صورت مرتب و گاهی نیز نامرتب است

 شناسی قتل عمد. مفهوم3 .1

خارج کردن جان گونه است:  اند اینعمد ارائه دادهتعریف مشهوری که فقها از قتل 

( قانونگذار 413: 2ج، ق3103، )محقق حلی.به ناحق عمداً و ،یک انسانبرابر از  محترم و

 ای آن را بدیهی فرض کرده و صرفاً به بیانگونهتعریفی از قتل عمد ارائه نداده است و به

ه ب ؛انددانان تعاریفی از قتل عمد ارائه دادهاست. حقوقآن پرداخته مصادیق و مجازات

عنوان نمونه سلب عمدی حیات شخصی توسط دیگری را قتل عمد تعریف 

قتل عمدی »چنین است:  ( تعریف دیگری که مطرح شده4: 3141، )پوربافرانی.اندکرده

هی که منت نحوی به، عبارت است از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان

 (22 :3143، )گلدوزیان.«به مرگ انسان دیگری شود

خارج  هاین تعاریف هر کدام نواقصی دارد که بررسی تفصیلی آن از حوصله این مقال

هر رفتاری که از انسان بالغ و عاقل »است: تر نیز ارائه شدهکن تعریفی جامعیل ،است

                                                           
ن با بررسی مفهوم جنون در فقه فریقی»: .ک. برای بررسی تفصیلی تعریف مجنون در فقه و آثار مترتب بر آن ر 3

 .34ش، های فقهیمجله پژوهش، محسن ملک افضلی و مینا سعیدی، «تأملی در نگرش قانون مجازات اسلامی
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الدم دیگری بدون مجوز صورت پذیرفته و موجب سلب عمدی حیات از انسان محقون

 (10: 3142، انمنش و دیگر)الهی.«قانونی شود

« اریهر رفت» ۀذکر واژگونه تبیین نمود:  توان ایندلیل جامعیت تعریف اخیر را می

و  ـمادی و غیرمادیـاعم از فعل ، به این دلیل است که تمام مصادیق افعال و اعمال

به این دلیل است که در قتل « سلب حیات»گیرد. استفاده از واژه ترک فعل را دربرمی

لمه شود. ذکر کصورت قتل محقق نمیدر غیر این، حیات صورت پذیردبایستی سلب 

برای این منظور است تا مانع از چیزهایی شود که لفظ انسان بر آن اطلاق « انسان»

به این دلیل است که جنایت « عمدی» مانند حیوان و جنین. ذکر کلمه، شودنمی

 «دیگری»ذکر کلمه موجب قصاص نیست.  ـ خطای محض و شبه عمدیـ غیرعمدی 

« الدممحقون» از واژه به این خاطر است که خودکُشی از شمول تعریف خارج شود. استفاده

شوند از شمول تعریف خارج به این جهت است که افرادی که مهدورالدم محسوب می

برای احتراز از قتل عمدی است که با « بدون مجوز قانونی»شوند و نیز آوردن اصطلاح 

 (11: 3141، )مرادی و شهبازی.یردگنی صورت میمجوز قانو

نیت و ابزاری است که ، کندآنچه قتل عمد را از قتل شبه عمد و خطایی متمایز می

 گیرد. قتل با آن صورت می

 . مستند فقها بر حکم عدم قصاص عاقل در قتل مجنون2

اد فقها استنروایتی که در ارتباط با حکم عدم قصاص قاتل عاقل در قتل مجنون مورد 

نقل شده است. این حدیث را ابتدا کلینی  حدیثی است که از امام صادق، قرار گرفته

 در کافی ذکر کرده است: 

مِنْ أصَْحَابنَِا عنَْ سهَلِْ بنِْ زِیاَدٍ وَ علَیُِّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ جمَِیعاً عَنِ ابنِْ  ةٌعِدَّ

عَنْ رجَرلٍ قَتَلَ  ابٍ عَنْ أَبیِ بصَِیرٍ قاَلَ: سَأَلْتر أَباَ جَعْفَرٍمَحْبروبٍ عَنْ علَِیِّ بنِْ رِئَ

لَیْهِ منِْ ءَ عَرَجرلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهر فَدَفَعَهر عَنْ نَفسْهِِ فَقَتَلَهر فلََا شیَْ

بَیْتِ مَالِ الْمرسلْمِِینَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهر منِْ وَ یرعْطَى وَرثََتهُر دِیَتَهر مِنْ  دِيةٍَقَوَدٍ وَ لَا 

مِنْ  ةَالدِّيَغَیْرِ أَنْ یَکوُنَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهر فلََا قَوَدَ لمَِنْ لَا یرقاَدر مِنْهر فَأَرىَ أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ 
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: 1ج ، ق3101، )کلینی3.هَ وَ یَتُوبر إِلَیْهفِرُ اللَّماَلِهِ یَدْفَعرهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ یسَْتَغْ

241) 

. با توجه به یکسان مرحوم صدوق هم این روایت را با سند خودش نقل کرده است

 شود:صرفاً سند آن ذکر می، بودن متن

 عنَِ عِیسَى بنِْ مرحمََّدِ بنِْ أَحمَْدَ عنَْ اللَّهِ عَبْدِ بنُْ سَعدْر حَدَّثنََا قَالَ اللَّهر رحَِمهَر أَبِی 

 (411: 2ج، ق3131، )صدوقبَصِیر. أَبِی عَنْ رِئَابٍ بْنِ علَِیِّ عَنْ مَحْبروبٍ بْنِ الْحسََنِ

 از حسن بن محبوب نقلاین روایت را نیز به سندش  فقیهلایحضر المن در  ایشان

 (301: 2ج، ق3131، )قمی.کرده است

ها مستند فق روایاتی که، ضرورت دارد در گام اول، برای نیل به هدف اصلی پژوهش

 قرار گرفته از منظر سندی و دلالی مورد بررسی قرار گیرد.

 بررسی سندی. 1 .2

شهر ابن شود وسلسله سند به ابی بصیر مرادی ختم می، در هر دو روایتی که ذکر شده

( 301: 3ج، 3116، )شهرآشوب.آشوب در کتاب المناقب او را از ثقات معرفی کرده است

 ،رغم اینکه در مورد ابی بصیر اختلاف نظر وجود داردکند علیمیری بیان یهمچنین غضا

، یری)ابن غضا.کن در حدیث موثق استیل، دانداما طعن را تنها نسبت به دین او می

ه قابل نکت .ابی بصیر مرادی دارای یک کتاب نیز بوده است، ( علاوه بر این16 ق:3122

او نقل شده  به دو گروه تقسیم نموده روایاتی را که در مورد ، یذکر این است که کشّ

سپس وی تمام روایات را نقل و به  ،کننداست؛ برخی روایات او را مدح و برخی ذم می

ات هم روای، تفکیک مورد بررسی و تبیین قرار داده است. در میان این دو گروه روایات

 (313 :3134، )کشی.صحیح و هم ضعیف وجود دارد

                                                           
اگر مجنون به او حمله کرده  پیرامون انسانی که مجنونی را بکشد سؤال کردم، فرمود: باقر اماماز  . 3

اش نیست و دیه مجنون از ای به عهدهو او در حال دفاع از خود او را کشته است، قصاص و دیه

شود، ولی اگر بدون اینکه مجنون به او حمله کند، او را بکشد، به ورثه اش داده می مسلمانانالمال بیت

مقتول به عهده  دیهشود، وجود ندارد و رأی من این است که قصاصی برای کسی که از او قصاص نمی

 توبهخویش کند و  گناهطلب آمرزش  خداوندقاتل است که از مال خودش به ورثه مجنون بپردازد و از 

 .نماید

http://wikifeqh.ir/حضرت_باقر
http://wikifeqh.ir/مسلمانان
http://wikifeqh.ir/مسلمانان
http://wikifeqh.ir/دیه
http://wikifeqh.ir/دیه
http://wikifeqh.ir/خداوند
http://wikifeqh.ir/خداوند
http://wikifeqh.ir/گناه
http://wikifeqh.ir/گناه
http://wikifeqh.ir/توبه
http://wikifeqh.ir/توبه
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 ثقه و از راویان امام رضا، ر دو روایت قرار داردحسن بن محبوب که در سند ه

القدر است که از روایت کرده و شخصی جلیل از شصت صحابی امام صادق، بوده

 ق:3101، )طوسی.ارکان اربعه عصر خودش به شمار آمده و دارای کتب متعددی است

، یمعرفی کرده است)برق برقی او را از اصحاب امام کاظم، ( افزون بر این321

، ی او را به عنوان اصحاب اجماع معرفی کردهیکی از کسانی که کشّ (14: ق3131

 (36: ق3134، )کشی.محبوب استابن

از اصحاب امام ، علی بن رئاب را که راوی مشترک در هر دو سند است، برقی

روایت  همچنین او از امام صادق (26: 3136، )برقی.به شمار آورده است صادق

شیخ طوسی هم او را صاحب یک  (243ق :3101، )نجاشی.کتبی استکرده و دارای 

 (111ـ116 :ق3121، )طوسی.دانداصل بزرگ و شخصی موثق و جلیل القدر می

ل قاب، از نظر کشی شخصی ثقه، علی بن ابرهیم که در سند حدیث اول قرار دارد

ی بوده و همچنین از مشایخ کلین (134ق: 3101، نجاشی)دارای کتب فراوان، اعتماد

 (34 0: 33ج، ق3130، است.)خویی

ابراهیم بن هاشم نیز در سند حدیث اول موجود و اولین کسی است که حدیث کوفیان 

ی هم او را از کشّ (31: ق3101، )نجاشی.را در قم نشر داد و صاحب کتب متعددی است

همچنین علامه حلی در  (411: 3134، ی)کشّ.استدانسته اصحاب امام رضا

کند: من ندیدم کسی از بزرگان ما او را قدح کرده باشد و البته الاقوال بیان میخلاصة

( آیت الله 61: ق3121، )حلی.قبول روایت است، مستقیماً تعدیل هم نشده است و ترجیح

 کند: دلیل استناد می چهاری در توثیق او به یخو

ود را ملزم بارها از او روایت کرده است و در اول کتابش خ تفسیرشپسرش در  .3

 ؛دانسته که جز از ثقات نقل نکند

 ؛سید بن طاوس بر وثاقت او ادعای اتفاق نظر کرده است .2

ها در عین اینکه در حدیث سختگیر بودند به او اعتماد کردند و اگر حدیث قمی .1

 پذیرفتند؛و نمیاو شائبه داشت از ا

، تابصاحب ک ابراهیم بن هاشم در سند کتاب کامل الزیارات آمده و ابن قولویه .1

 (131ـ133: 3ج، ق3130، خویی).شهادت داده که جز از موثق نقل نکند

سهل بن زیاد در سلسله سند این روایت وجود ، لازم به ذکر است که در روایت اول

: 3131، )برقیاست دانسته و عسکری برقی او را از اصحاب امام هادی .دارد
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اهل غلو و  دروغ شمرده و همچنین بیان  ( و نجاشی او را ضعیف و غیرقابل اعتماد و63

کرده است که سهل بن زیاد از قم به ری تبعید شده است که همین دلیلی بر قدح اوست. 

 (164 :3134، کشی هم به نقل از ابن شاذان او را فرد نادانی معرفی کرده است)کشی

ب و ه و المذهیالروا ری بر این باور بوده که سهل بن زیاد فاسدیغضاابن، علاوه بر این

ضعیف بوده است. محمد بن عیسی اشعری او را از قم اخراج و از او برائت جسته و  جداً

او مراسیل را نقل و به مجاهیل اعتماد  .مردم را از شنیدن روایاتش نهی کرده است

 (63: 3ج، ق3122، رییغضا)ابن.کرده استمی

ثرت اند به جهت کخی گفتهگوید: برآیت الله خوئی پس از نقل نظرات رجالیون می

اما این سخن کامل و صحیح ، توان به وثاقتش حکم دادمی، روایت و نقل اجلاء از او

همچنین ایشان بیان  .آیددلیل محکم بر وثاقت او به شمار نمی، نیست و هیچ کدام

که احمد بن محمد بن عیسی اشعری بر توان بر او اعتماد کرد درحالیکند چگونه میمی

 (110: 3ج، ق3130، )خویی.و کذب او شهادت داده استغلو 

نجاشی بر این باور بوده که ، سعد بن عبدالله در سلسله سند روایت دوم وجود دارد

موثق و ، همچنین جلیل القدر (311 ق:3101، )نجاشی.فقیه و قابل اعتماد بوده است

 (234ق: 3131، )طوسی.دارای تصانیف فراوان است

یان ب، احمد بن محمد بن عیسی که در سلسله سند روایت دوم استبرقی در ترجمه 

بر وثاقت او حکم شده و ( 44: 3131، برقی)قم بوده هایِفق کرده که او بزرگِ

 (143 :ق3131، طوسی).است

بندی کرد که هر دو روایت از لحاظ توان چنین جمعبا عنایت به موارد پیش گفته می

کن حدیث منقول در کتاب کافی به جهت وجود یل، اتصال سندی دچار اشکال نیستند

رایع الشاما حدیث موجود در کتاب علل ،گیردسهل بن زیاد در زمره روایات ضعیف قرار می

بلکه به جهت وجود اصحاب ، از حیث وثاقت راویان نه تنها از ضعف برخوردار نیست

 از نظر سندی از اعتبار بالایی برخوردار است. ، اجماع در آن

د صاحب شرایع معتق .اما روایت مزبور خبر واحد است، ین اینکه روایت موثق استدر ع

 جمالته: »توان در جزائیات حکم داده ومتعرض به جان آدمیان شداست با خبر واحد نمی

 (131: 1ج، ق3103، حلی).«خطر الواحد بخبر الدماء على

 قتل که اخبار از ایپاره به عمل، فقهی مباحث از برخی خلال در نیز قمی میرزای

، نفوس حفظ به شارع اهتمام و دماء امر عظمت ملاحظه با کنندمی تجویز را بزهکار
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 تصریح نیز فقیهان از بسیاری (340: 4ج، ق3131، قمی  میرزای).داندمی احتیاط خلاف

 ینا شریعت مسلمات از اینکه چه ،است احتیاط به عمل دماء باب اقتضای که اندنموده

: 1ج، 3130، آملی).نیست جایز قاطع دلیل با جز آدمیان کشتن و دماء بر تهجم که است

این اهمیت  (261 ق:3133، شیرازی مکارم ؛336: 6ج ، ق3133، عاملی موسوی ؛121

توان میگونه که ن یعنی همان ،انگاشتن حق دم نیز قابل تسری استدر ارتباط با نادیده

توان یبا استناد به خبر واحد نیز نم، متعرض به جان انسانی شد، با استناد به یک خبر واحد

 حقی که به واسطه گرفتن جان یک انسان به اولیاء دم داده شده را نادیده گرفت.

 . بررسی دلالی 2 .2

دو پرسش مطرح و پاسخ داده شده است. پرسش اول مربوط به زمانی ، در روایت فوق

و عاقل او را بکشد. پاسخی که داده شده این است است که مجنون اراده قتل عاقل کند 

که در این صورت مسئولیتی اعم از قصاص و دیه متوجه عاقل نیست و دیه مقتول باید 

المال به ورثه او پرداخت شود. پرسش دوم که محور بحث پژوهش حاضر است از بیت

د چه فتاده باشاگر قتل مجنون بدون اراده قتل عاقل توسط مجنون اتفاق ااین بوده که 

لاقود لمن لا یقاد »حکمی دارد؟ پاسخی که مطرح شده این است که به علت قاعده 

قصاص ندارد و صرفاً باید دیه مقتول از اموال قاتل به ورثه مقتول پرداخت شود و « منه

 قاتل نیز توبه کند. 

ضه رسنت و عقل ع، روایت مذکور بر قرآن، در ادامه به جهت اعتبارسنجی این دلالت

 شود.می

 سنجش تحلیلی حکم با عرضه به قرآن. 1 .2 .2

، گردد که قصاصمستفاد می 3الْألَْبَاب یَأوُلْىِ ةٌحَیَو الْقصَِاصِ فىِو لکم از عبارت 

بروز قتل ، ایها است. با توجه به اینکه در هر جامعهمایه حیات جامعه و حفظ خون

اسلام در قبال چنین جنایاتی به جهت اینکه قاتلان دین جامع و کامل ، ناپذیر استاجتناب

و کسانی که مستعد قتل هستند جسور نشده و خون مظلوم به هدر نرود و به سبب 

قصاص را معین نموده است. این مطلبی است که در ، جلوگیری از ازدیاد چنین جرایمی

                                                           
 (900: )بقره.«باشد که به تقوا گرایید ،و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است». 3
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، برسی؛ ط331: 1ج، 3112، روایات معصومین ذیل این آیه بیان شده است.)طبرسی

 (234: 2ج، ق3101

ادر آنچه به ذهن متب، آیدحال با توجه به مفهوم آیه و فلسفه قصاصی که از آن بر می

گردد این است که عدم قصاص عاقل در قتل مجنون موجب ضایع شدن حق انسانی می

انی با اما انس، شود که از عقل سلیم برخوردار نیست و خود نیز نقشی در آن نداشتهمی

ست که خونش محترم است و با عدم قصاص قاتل عاقل عملاً فلسفه قصاص کرامت ا

ر یک دلیل اینکه در هه شود. بنادیده انگاشته می، که همان پیشگیری از تکرار آن است

خاطر  اند و با آسودگیای نبردهشوند که از انسانیت بهرهاز جوامع بشری افرادی یافت می

ی ها از دستبرد چنین جنایتکارانحفظ حریم انسان به جهت، زننددست به هر جنایتی می

 به عبارتی رسد.نظر می هلازم و ضروری ب، قصاص ، و تأمین آسایش و امنیت جامعه

بلکه  ،حکم عدم قصاص عاقل قاتل در قتل مجنون نه تنها در مسیر پیشگیری نیست

تول فظ خون مققاتل به جهت ح، تواند به افزایش آن نیز کمک کند. در قتل عمدگاه می

شود که آیا در لذا این سؤال مطرح می، (111: 3112، )صافی گلپایگانی.شودقصاص می

عمال قصاص این محافظت اتفاق می افتد؟ اِ، صورت عدم قصاص عاقل در قتل مجنون

لذا  ،شودجویانه به بستگان قاتل میمانع از تسری تمایلات انتقام، نسبت به قاتل یا جانی

اقی دم ب یتوزی و انتقام برای اولیادیگر جایی برای کینه، در صورت عفو یا قصاص

 ماند.نمی

به جهت اینکه اعتدا و  ؛اصل تساوی و عدالت مورد توجه است، در قانون قصاص 

 3.ثىبِالْأُن الْأُنثىَ وَ بِالعَْبْدِ العَْبْدر وَ بِالحْرِّ الحْرُّ: روی در قتل اتفاق نیفتدزیاده

حقی است برای صاحبان خون که قابل اغماض و  ،لازم به ذکر است قانون قصاص

ها است و مختارند که عفو کنند یا دیه دریافت نمایند و یا خواهان قصاص عفو توسط آن

را عمداً به قتل  یعدم قصاص عاقل که مجنون (164 :2، ج3114، قرشی بنایی).شوند

جنون مقتول نباید  ،به عبارتی .کنددم ساقط می یاولیا عملاً این حق را از از، رسانده

 دم ضایع نماید. یحقی را از اولیا

 ( است.313 :بقره)الْقصَِاص عَلَیْکُمر کُتبَِپردازد آیه که به این مقوله میآیه دیگری  

ق ح یوضعی است که اعطا یگردد که آیه در مقام جعل حکممعلوم می «کتب»از کلمه 

ابراین معنای بن .کتب علیکم الصیامقتول باشد نه حکم تکلیفی مانند م یبه اولیا

                                                           
 (980)بقره: .«عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن ،آزاد».  3
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تواند اخذ کند و یا از حق خود صرف نظر نماید ست که صاحب حق میا اعطای حق این

 (261: 1ج، 3164، طیب).و اسقاط کند

اص بنابراین حق قص .ولی دم مقتول است حقِّ ،قصاص، ذکر شده با توجه به تفاسیر

ولیای مقتول مجنون هم ثابت باشد. بدیهی است که از دست دادن فرزند حتی باید برای ا

رسد عدم قصاص قاتل نظر میه در صورت مجنون بودن او مصیبت بزرگی است و ب

فرزند ، دم ینوعی تضییع حق مقتول و اولیای اوست. اینکه اولیا، عاقل در قتل مجنون

تواند مانعی برای چگونه می، اندنداشتهها نیز  نقشی در جنون او مجنونی دارند و آن

 ها در خونخواهی از قاتلی که عمداً او را به قتل رسانده باشد؟استیفای حق آن

در  3.سوره مائده است 14ای که در آن به موضوع قصاص پرداخته شده آیه دیگر آیه

ی در یر و غنفق، ها از هر نژاد و قبیلهکند که همه انساناین آیه خداوند سبحان بیان می

 النَّفْسَ؛تر از دیگری نیستند و خون کسی رنگینامقابل قانون یکسان

 ظلم، به بیانی دیگر اگر حکم خداوند جاری نشود (213: 2ج، ق3134، )حویزیبِالنَّفْس

 (132: 4ج، 3133، )قرائتی.گیردعدالتی جامعه را فرا میو بی

نیست که مجنون را به خاطر فقدان  صرفاً کارکرد عقل معیشتی انسان، مراد از نفس

نفس و جایگاه آن بیش از آنکه به عقل معیشتی وابسته ، آن از ذیل نفس خارج کنیم

، کشدمجنون را می بنابراین عاقلی که عمداً .به روح الهی و کرامت آن بستگی دارد، باشد

 نفس محترمی را کشته است که بر اساس این آیه باید قصاص شود.

 بررسی مستندات روایی معارض. سنجش حکم با 2. 2 .2

حیحه ص، از آنجا که مستند فقها برای حکم به عدم قصاص قاتل در قتل عمد مجنون

 ،لذا ضرورت دارد که با تشکیل خانواده حدیث و بررسی احادیث مرتبط، بصیر استابی

ه در ارد کبه فهم بهتری از موضوع دست یافت. احادیث متعددی در منابع حدیثی وجود د

آنچه از این روایات  .قصاص معرفی شده است، جزای قتل عمد، آن بدون هیچ قیدی

                                                           
 وَ بِالسِّنّ السِّنَّ وَ بِالْأُذُنِ الْأُذُنَ وَ بِالْأَنفِ الْأَنفَ وَ بِالعْیَنْ العْیَن وَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنَّ فیِهَا عَلَیهْمْ کتََبنَْا وَ . 3

و ؛ الظَّالِمُون هُمُ فَأُوْلَئكَ اللَّهُ أَنزَلَ بِمَا یحَکُم لَّمْ مَن وَ  لَّهُ کَفَّارَةٌ فَهُوَ بهِِ تَصَدَّقَ فَمَن  قِصَاصٌ الْجُروُحَ

برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در 

ها ]نیز به همان ترتیب[ قصاصى دارند و هر که از آن باشد و زخم گوش و دندان در برابر دندان مى

]قصاص[درگذرد پس آن کفاره ]گناهان[ او خواهد بود و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده 

 .نداآنان خود ستمگران ،اندداورى نکرده
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در باید حکم قصاص صا، این است که صرفاً با ثبوت عمد بودن قتل، شودمستفاد می

دم گذشت کرده و یا با دریافت دیه  یشود که اولیاشود و تنها در صورتی ساقط می

اص اعلام نمایند. در ادامه به برخی از این احادیث رضایت خویش را مبنی بر عدم قص

 شود:اشاره می

 أو صغیراً شیئاً قتل من کلّ قال عبداللَّه أبى عن أصحابنا بعض عن فضّال ابن .3

د هرکس دیگری را با چیز کوچک یا بزرگ به قتل برسان؛ القَوَد فعلیه یتعمّد أن بعد کبیراً

 (361: 30، جق3101، )طوسیشود.چنانچه عامداً باشد بایستی قصاص 

 مؤمناً قتل رجل فی یقولعبداللَّه أبا سمعت قال سنان بن عبداللَّه عن حمدا .2

لله بن سنان عبدا؛ هالدّی قبلوا فإن هبالدّی المقتول أولیاء یرضى أن إلّا منه یقاد قال متعمّداً

مؤمن را عمداً به شنیدم که در مورد شخصی که یک انسان  گوید از امام صادقمی

مقتول به دیه رضایت  یشود مگر آنکه اولیافرمود قصاص می فقتل برساند

 (346ق: 3103، )اشعری.دهند

 أن بعد کبر أو صغر ءبشی قتل من کلّ عبداللَّه أبو قال قال بکیر ابن روایة فی .1

کشد کوچک فرمود: هر کسی که از روی عمد کسی را ب امام باقر؛ القَوَد فعلیه یتعمّد

 (.31: 1ج، ق3131، )صدوقباشد یا بزرگ پس برای او قصاص خواهد بود.

 التوبة علیهف الدّیة منه قبلت و عنه عفى فإن به یقاد أن متعمّداً مؤمناً قتل من فعلى .1

به  پس اگر بخشیده شد و .شودقصاص می، کسی که مؤمنی را عمداً بکشد؛ الاستغفار و

 (213: ق201، )منسوب به امام رضادیه رضایت داده شد باید توبه و استغفار کند.

اند که نقل کرده روایتی را از پیامبر اسلام ،منابع متعددی، بر احادیث فوق علاوه

: 3ج، ق3101، )کلینی.ایشان فرموده است خون همه مسلمانان با یکدیگر برابر است

 ( 11: 3ج، ق3122، ؛ الشریف الرضی 101: 2ج، ق3134، مغربی؛ 101

فاً صر، شودتوان گفت آنچه موجب سقوط قصاص میبا عنایت به این احادیث می

در حدیث اول و دوم و « من کلّ»عدم ثبوت عمد بودن قتل است. وجود عبارتی چون 

که هر قتل عمدی سازد معلوم می، هم چنین قیدی که در حدیث دوم و چهارم وجود دارد

دم مورد گذشت واقع شود. آیات قرآن و احادیث  یقصاص دارد جز آنکه از جانب اولیا

ها اینجا نقل شد به نوعی معارض حکم موجود در صحیحه متعددی که برخی از آن

 بصیر است.ابی
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 بر عقل آنعرضه . سنجش حکم با 3. 2. 2

 .ید از روی قصد و اراده باشدقصاص بر پایه عمد بودن فعل قتل است. قتل عمد با

رده ای که قصد کیعنی علاوه بر آنکه فاعل قصد قتل را دارد باید قتل را به همان گونه

هر  ،به بیانی دیگر (4: 3141، ؛ پوربافرانی423: 3146، )جعفری لنگرودی.است واقع سازد

ی لالدم توسط انسان بالغ و عاقکنشی که موجب سلب عمدی حیات از انسان محقون

مقصود از عمد  (10: 3141، منش)الهی.قتل عمد است، بدون مجوز قانونی انجام پذیرد

در فقه اسلامی عمد در فعل و عمد در قصد شخص معین در قتل است و به این شکل 

مقصود از عمد در  ؛«وضابط العمد أن تکونَ عامدآ فی فعله و قصده» شود:خلاصه می

با آگاهی و از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد  فعل انجام یافتهکه این است ، فعل

، دهدو مقصود از عمد در قصد این است که باید مقصود قاتل از عملی که انجام می

 (343: 1ج ،ق3142، ؛ محقق حلی 13 ،3146، کشتن طرف باشد.)گلدوزیان

که  است شهید ثانی در شرح لمعه قتل عمد را این چنین تعریف نموده است: زمانی

شخصی قصد سلب حیات را از شخص معین با انجام کاری برای تحقق قتل عمدی 

مورد توجه مقنن  3110همین نظر از سال  (111: 2ج، ق3130، )شهید ثانی.کندملازم می

کن در هیچ یک از یل ،قصاص است، واقع شده است. بدیهی است مجازات قتل عمد

بدان  ،ربه عبارتی دیگ .قتل عمد نیامده است شرایط مقتول برای تحقق، تعاریف یاد شده

مجنون باشد قتل عمد نیست و شبه عمد یا خطای ، اشاره نشده است که اگر مقتول

 محض است.

عدم قصاص مجنون ، دلیلی که برای عدم قصاص عاقل در قتل مجنون ذکر شده 

آن هم  ای وارد است وخدشه، رسد که بر این استدلالدر قتل عاقل است. به نظر می

نیت و قصد کشتن هم در تحقق قتل عمد مورد توجه ، علاوه بر فعل عمد، اینکه در قتل

راهی برای ، شود با توجه به زوال عقل اوحال مجنونی که سبب قتل عاقل می ؛است

درباره  تواناثبات و فهم این عامل مهم یعنی داشتن نیتِ قتل توسط او وجود ندارد و نمی

 اظهارنظر کرد. ،یا نه داشته استا قتل رنیت اینکه او 

شود که فاقد عقل سلیم مجنون به دلیل زوال عقل خود به این جهت قصاص نمی

شود ینیتِ قتل درنظر گرفته مکند بدون گاه که اقدام به قتل انسان دیگری میاست و آن

عاقل  داما این مطلب در مور ،حتی اگر از آلتی که عموماً کشنده است استفاده کرده باشد

ید که آگاه عمد به شمار میآن، شودزیرا قتلی که توسط عاقل انجام می ،چنین نیست
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 ،اثبات شود. به عبارتی، هم نیت او و هم کشنده بودن آلتی که در قتل استفاده کرده

عاقل این قصد را داشته که انسانی را بکشد و از آلتی کشنده هم استفاده کرده است. 

شود و نوع قتل نیز متفاوت می، به عدم مساوات در نیتِ این دو قتلبا توجه ، بنابراین

 با چالشی منطقی مواجه است.، لحاظ کردن حکمی یکسان برای این دو

قاط اس ،در نتیجه ؛دم مقتول است نه مجنی علیه مختص ولیّ، همچنین حق قصاص

مجنون  ،که مقتولدم باشد و اینکه بیان شود به دلیل این یبا اذن خود اولیا بایدآن هم 

وجه با ت .شوند با چالشی استدلالی مواجه استدم او از حق قصاص محروم می است ولیّ

سوره بنی اسرائیل شارع مقدس توصیه به عدم قتل هر  11سوره مائده و  12به آیات 

 داند.فردی نموده است و در صورت تحقق قتل عمدی آن را مستلزم قصاص می

ت به جه، ردد این است که در قتل عمد مجنون توسط عاقلگآنچه به ذهن متبادر می

نیکوست حق قصاص برای ، ها و برقراری عدالتحفظ خون، پایمال نشدن حق مظلوم

 مودن و تقاضایعفو ن، ها در دریافت دیهمجنون در نظر گرفته شود و آن لمقتو یاولیا

 قصاص مختار باشند.

ی به اساساً ارتباط، بوت عمد بودن فعلشود که ثاز تعاریف فوق به درستی معلوم می

رار عمد بودن را تحت تأثیر ق ،اینکه مقتول کیست ،به عبارتی .کندمقتول پیدا نمی

مد ع صفت، تر قصد انجام فعل توسط فاعل است که به فعلدهد. به بیانی سادهنمی

اند چه رسشخصی را به قتل می، دهد. عاقلی که با قصد قتل بدون وجود دلیلی معتبرمی

  مرتکب عمد شده و باید قصاص شود.، این شخص عاقل یا مجنون باشد

در عرف ؛ (24: 3ج، ق3123، عقل حجت است)کلینی، از طرفی بر اساس حدیثی معتبر

 هایپذیرش عدم قصاص قاتل عاقل عامدی که مجنون را کشته است با چالش، عقلا

ه انسانی را ک، خصی با قصدچرا که فعلی صورت گرفته که در آن ش ،جدی همراه است

اغلب فقها  به قتل رسانده است.، روح الهی و نفسی محترم برخوردار است، از کرامت

بصیر را مطرح  دلیلی برای این حکم ارائه نداده و صرفاً معتبر بودن حدیث ابا

به عدم ، برخی نیز در پاسخ به چرایی این حکم (241: 1ج، ق3101، )کلینی.اندنموده

این  (143: 1ج، ق3121، شیرازی مکارماند)عاقل و مجنون استدلال کردهتساوی 

ه زیرا مجنون صرفاً به جهت اشکالی که در نظام ذهنی او ب ،استدلال مخدوش است

تواند از ارزش انسانی او وجود آمده قدرت بر انجام برخی امور دنیوی را ندارد و این نمی

 ار دهد.تر از عاقل قربکاهد و خونش را کم ارزش
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 «قاعده لا قود لمن لا یقاد منه»های عملیِ چالش. 3

ها از جمله مساوات در لزوم حفظ مساوات و عدالت در تمام زمینه، در احکام اسلامی

و رعیت  شاه، فقیر و غنی، حدود و دیات مطرح شده و تفاوتی میان سفید و سیاه، قصاص

یکی  در سیره پیامبر اکرم (30: 33ج، ق3301، )عاملی.و جاهل و عالم وجود ندارد

لزوم اجرای احکام اسلامی به صورت مساوی میان ، های جامعه بزرگ اسلامیاز ویژگی

همچنین امام  (131: 1ج ،3143، ؛ صافی414: 1ج، ق3131، )صدوق.همگان است

 .(236خطبه ، نهج البلاغه)داندحقوق و وظایف همگان را مساوی می، علی

 ۀقاتل مجنون را بیان نموده و قاعدحکم ایشان  صادق بر اساس حدیثی از امام

 شود اینرا مطرح نموده است. آنچه از این قاعده مستفاد می «لا قود لمن لا یقاد منه»

وجود ندارد. مصادیقی که ، شوداست که قصاص برای کسی که خودش قصاص نمی

ر آن و فتاوای فقها تواند ذیل این قاعده قرار گیرد متعدد است که در ادامه به ذکمی

 شود.پیرامون آن پرداخته می

؛ 10: 11ج، ق3112، شود)نجفیوی قصاص نمی، در قتل فرزند توسط پدر ؛حالت اول

، قانون مجازات اسلامی 103بر اساس ماده  (300: 13ج، ق3122، طباطبایی بروجردی

 اصهمچنین عدم قص .اثبات رابطه پدر و فرزندی شرط عدم اجرای حکم قصاص است

 ،ست و در اسلام حکم قصاص برای پدر قاتلا فقها پدر در قتل فرزند مورد اتفاق همه

( این در حالی است که در صورت قتل پدر توسط 30: 3ج، ق3301، )عاملی.شوداجرا نمی

 ؛کنداین قاعده پیروی نمی شود. بدیهی است که این مصداق ازقصاص اجرا می، فرزند

 کن عکس آن جاری نیست.یل ،شودتل پدر قصاص مییعنی گرچه فرزند به جهت ق

 تعداد اندکی .پیرامون این حالت دو دیدگاه وجود دارد، صبی و بالغ است حالت دوم؛

قائل به عدم قصاص بالغ به جهت قتل صبی با استناد به همین قاعده ، از فقها

بی قتل صحکم قصاص را برای بالغ در ، کن اکثریتیل ،(13: 2ج، ق3131، هستند)خویی

؛ 134: 2ج، ق3130، ؛ شهید ثانی 164: 4ج، ق3120، اند)حلیپذیرفته و به آن حکم داده

، ؛ فاضل لنکرانی216: 31ج، 3114، موسوی سبزواری ؛421: 2ج، ق3214، خمینیامام 

3136 :312) 

رغم علیـ لا قود لمن لا یقاد منه  ۀاین مصداق هم از ذیل قاعد، با توجه به موارد فوق

 شخص بالغ به جهت اینکه، اکثر فقها یبر آرا که بنا چرا ،خارج شده است ـ بودن آن عام
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برخوردار  ،تواند ارکان عمد بودن قتل را تشکیل دهدعقل و دیگر شرایطی که می، از بلوغ

 رساند نیز صادق باشد.تواند برای عاقلی که مجنون را به قتل میاست. همین امر می

، این حکم شود.قصاص می، را به قتل برساند یینابینا، نااگر شخصی بی حالت سوم؛

، ق3131، )طوسی.روایت کرده است مستند به روایتی است که حلبی از امام صادق

 (111: 2ج، 3140، طباطبایی ؛144: 24ج، ق3301، ؛ عاملی23: 30ج

؛ 31ق: 3101، اردبیلی)انداگرچه گروهی قائل به قصاص نابینا در قتل بینا شده

، حلی ؛361 ق:3126، ؛ تبریزی346: 4ج، ق3101، حلی ؛213 :ق3131، خوانساری

شهید اول و شیخ صدوق قائل به ، از جمله شهید ثانی، ( اما اکثریت113: 1ج، ق3101

: 1ج، ق3131، ؛ عاملی 113: 3ج، ق3133، )مرعشی نجفی.اندعدم اجرای قصاص شده

 (331: 1ج، ق3131، ؛ صدوق113

این قاعده در سه مصداق فوق از یکسانی  .ذیل قاعده خارج شده استاین مورد هم از 

چه برخی بر این باورند که چون این قاعده پس از سؤال  اگر ،در حکم برخوردار نیست

صرفاً در مورد ، پیرامون قتل مجنون توسط عاقل استخراج شده، شخصی از امام

ه ذکر یک قاعده ایجاب این در حالی است ک کند.همان موضوع مورد سؤال صدق می

مگر اینکه توسط حدیث دیگری ، کند که تمام مصادیق ذیل خودش را شامل شودمی

این  ،تخصیص بخورد که حدیث مذکور مطلق بوده و تخصیص نخورده است. بنابراین

ون با چ، شودمرتکب این قتل میقاعده با توجه به عرف عقلا که بر اساس آن عاقل که 

 نقشی در، مجنون ،علاوه بر این .شودعامد محسوب می، کشدینیت و ابزار کشتن م

دالت عتقاضای قصاص کنند و این به توانند جنون خود نداشته و اولیای دمی دارد که می

ه و همچنین ب حَیَاۀٌ یَا أوُلیِ الْألَْبَاب ولََکُمْ فیِ الْقصَِاصِو حیات جامعه بر اساس آیه 

تر زدیکن، یل در بخش قبل مورد بحث قرار گرفتکه به تفص النفس بالنفسآیه 

 :بقره)لا یکلف الله نفساً الا وسعهارسد این حکم با آیه ن به نظر میاست. همچنی

 ،به این دلیل که وسع مجنون و وسع عاقل در یک حد نیست ؛در تضاد استنیز ( 236

دیه بر  ،مجنونقتل گرچه برای  ؛بنابراین مجازاتشان هم نباید به صورت یکسان باشد

اما این کفایت از موضوع ، عهده عاقله است و برای عاقل دیه بر عهده خودش است

به این معنا که وسع عاقل این است که با فکر و اندیشه بتواند جلوی چیزی را  .کندنمی

 به همین جهت مجنون ؛اما برای مجنون چنین نیست، که مورد نهی قرار گرفته بگیرد

 واسطه کشتن مجنون قصاص شود.ه تواند با عاقل میام، شودقصاص نمی
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 نتیجه

ت اند. قانون مجازاقوانین شریعت برای اجرا و محافطت از عدالت در جامعه تقنین شده

ترین اجرای عدالت مهم .اسلامی به ویژه در موضوع قصاص از این قاعده مستثنا نیست

شت. قصاص بنا به صراحت قرآن توان کرامت انسانی را پاس داابزاری است که با آن می

 کرامت انسانی وضع شده است.  و کریم برای حیات

قانون عدم قصاص قاتل عاقلی ، های مطرح شده در این پژوهشبر اساس استدلال

ها هایی جدی همراه است. این چالشبا چالش، که مجنون را عمداً به قتل رسانده است

 توان در چند دسته کلی تقسیم کرد:را می

چالش اول روایاتی است که با روایت مورد استناد فقها تعارض دارد. در این روایات  .3

اید آن را بریزد ب، از روی عمد میان خون  افراد تفاوتی نیست و اگر کسی بدون دلیل و

 قصاص شود.

چالش دوم آیات قرآن کریم است که هدف و فلسفه قصاص را تضمین امنیت  .2

ز رواج قتل در جامعه عنوان کرده است. عدم قصاص عاقل حیات انسانی و پیشگیری ا

 تواند در مسیر عکس عمل کند. بلکه می، کندقاتل نه تنها این هدف را محقق نمی

عدم قصاص کسی که عمداً شخصی را  انتوچالش سوم عرف عقلاست که نمی. 1

نکه حق ای . ضمنپذیرفتبه قتل رسانده است ، ولو اینکه از قدرت عقل برخوردار نباشد

 .چون او دیگر در قید حیات نیست ؛قصاص ازآن ولی دم مقتول است نه مقتول

بصیر پیرامون حکم عدم قصاص  قاعده مطروحه در صحیحه ابا، چهارمین چالش .1

 «.لا قود لمن لا یقاد منه»عاقل قاتل است: 

بینا و نابینا و بالغ و صبی توسط ، هم چون پدر و فرزند، این قاعده در مصادیق مشابه

اً توان آن را صرفاز عمومیت برخوردار نیست و نمی، بنابراین شده استنفقها رعایت 

فظ ح، رسد برای اجرای بهتر عدالتمختص به قتل مجنون دانست. از این رو به نظر می

نونی جحکم قاتل عاقلی که م، حرمت خون انسان محترم و پیشگیری از بروز موارد مشابه

 .دم به دیه صلح کرده یا عفو نمایند یقصاص دانست مگر آنکه اولیا، را به قتل رسانده
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 :مآخذمنابع و 

 قرآن كريم

 نهج البلاغه

 نجف اشرف: المکتبة و المطبعة ، مناقب، (6731)،ابن شهر آشوب

 الحیدرية.

 بیروت: عالم الکتاب.، المحیط فی اللغه، ق(6161صاحب)، ابن عباد 

  کتاب ، ق(6111)احمد بن ابی عبدالله، ابوالحسن، غضائریابن

 قم: دارالحديث.، رجال ابن الغضائری-الضعفاء

 بیروت: دارالفکر.، معجم مقاییس اللغه، ق(6711ابوالحسین)، ابن فارس 

 بیروت: دار صادر.، لسان العرب، ق(6161)محمد بن مکرم، ابن منظور 

 الفائدة و البرهان فی شرح مجمع  ،(6117)احمد بن محمد، اردبیلی

قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین ، إرشاد الأذهان

 حوزه علمیه قم.

 مدرسه  قم:، النوادر، ق(6141)احمد بن محمد بن عیسی، اشعری قمی

 .أامام مهدی

 ملاذ الأخیار فی فهم ، ق(6141)محمد باقر بن محمد تقی، مجلسی

 انتشارات كتابخانه آيةالله مرعشی نجفی.قم: ، تهذیب الأخبار

 تهران: انتشارات اسلامیه.، 61چ، حقوق مدنی، ش(6711حسن)، امامی 

 تهران: انتشارات ، م علیه اشخاصجرای، ش(6711محمدرضا)، منشالهی

 مجد.

 مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، (6714)میرزا محمد تقی، آملی ،

 تهران: مؤلف.

 تهران: ، رجال البرقی، (6717)د بن محمد بن خالداحم، ابوجعفر، برقی

 انتشارات دانشگاه تهران.

 حقوق کیفری اختصاصی: جرائم بر ضد ، (6711)ابراهیم، پاد

 تهران: رهام.،  اشخاص)صدمات بدنی و صدمات معنوی(
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 تهران: جنگل، جرائم علیه اشخاص، (6717حسن)، پوربافرانی . 

 قم: دار الصديقة ، مبانی الأحکام تنقیح، ق(6111جواد بن علی)، تبريزی

 .}الشهیدة

 تهران: گنج ، ترمینولوژی حقوق، (6711ر)محمد جعف، جعفری لنگرودی

 دانش.

 بیروت: دارالعلم ، الصحاح، ق(6164اسماعیل بن حماد)، جوهری

 للملايین.

 قم: دفتر، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ق(6164ابن ادريس)، حلی 

 ته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.انتشارات اسلامی وابس

 تحریرالأحکام الشرعیة علی مذهب ، ق(6114حسن بن يوسف)، حلی

 .قم: موسسه امام صادق، الإمامیة

 ترتیب خلاصة الأقوال فی معرفة ، ق(6117)ـــــــــــــــــــ

 مجمع البحوث الإسلامیه. :مشهد، الرجال

 قم: ، الثقلینتفسیر نور ، ق(6161عبد علی بن جمعه)، حويزی

 اسماعیلیان.

 سه تنظیم و تهران: موس، صحیفه امام، ق(6131روح الله)سید ، خمینی

 .نشر آثار امام خمینی

 جامع المدارک فی شرح ، ق(6141سید احمد بن يوسف)، خوانساری

 قم: موسسه اسماعیلیان.، مختصرالنافع

 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات ، (6714سید ابوالقاسم)، خويی

 : مركز نشر الثقافة الاسلامیة فی العالم.[جابی]، الرجال

قم: موسسه ، مبانی تکلمة المنهاج، ق(6167)ـــــــــــــــــــ

 .یيإحیاء آثار الإمام الخو

 مفردات الفاظ القرآن، ق(6141حسین بن محمد)، راغب اصفهانی ،

 بیروت: دارالعلم.
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 قم: دار ، المجازات النبویة، ق(6111محمد بن حسین)، الشريف الرضی

 الحديث.

 الروضه البهیه فی شرح اللمعه ، ق(6164زين الدين بن علی)، شهید ثانی

 قم: كتابفروشی داوری.، الدمشقیه

 قم: دفتر ، الهیات در نهج البلاغه، (6731لطف الله)، صافی گلپايگانی

 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 سلسله مباحث امامت و مهدویت، (6716)ـــــــــــــــــــــــ ،

 . قم: دفتر نشر آثار حضرت آية الله العظمی صافی گلپايگانی

 قم: كتابفروشی ،  علل الشرائع، (6711محمد بن علی بن بابويه)، صدوق

 داوری.

 قم: ، من لا یحضره الفقیه، ق(6167)ـــــــــــــــــــــــــــ

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به

 جامع الأحادیث شیعه، ق(6111سید حسین)، طباطبايی بروجردی ،

 مطبعه المساحه. [:جابی]

 بیروت، منهاج الصالحین، (6714، سید محسن)حکیم طباطبايی: 

 دارالتعارف للمطبوعات.

 مشهد: نشر مرتضی.، الاحتجاج، ق(6147احمد بن علی)، طبرسی 

 تهران، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، (6731حسن)فضل بن ، طبرسی :

 ناصرخسرو.

 تهران: دار ، تهذیب الأحکام، ق(6143محمد بن حسن) ابوجعفر، طوسی

 .هالکتب الإسلامی

 نجف اشرف، الفهرست، ق(6161)ـــــــــــــــــــــــــــ: 

 .المکتبة الرضوية

 یر القرآنالتبیان فی تفس، ق(6167)ـــــــــــــــــــــــــــ، 

 النشر الاسلامی.  ةقم: موسس
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 النهایه فی مجرد الفقه و ، (ق6144)محمد بن حسن ابوجعفر، طوسی

 بیروت: دارالکتب العربی.، الفتاوی

 نجف ، رجال الطوسی، ق(6143)ــــــــــــــــــــــــــــ

 اشرف: المکتبة و المطبعة الحیدرية.

 تهران: ، تفسیر القرآناطیب البیان فی ، ش(6711عبدالحسین)، طیب

 اسلام.

 تفصیل وسائل الشیعه إلی ، ق(6641حر محمد بن حسن)، املیع

 .آل البیت ةقم: موسس، تحصیل مسائل الشریعه

 غایة المراد فی شرح نکت ، (ق6161محمد بن مکی)، شهید اول، عاملی

 قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.، الإرشاد

 الروضة البهیة فی شرح اللمعه ، ق(6164بن علی) الدينزين، عاملی

 قم: كتابفروشی داوری.، الدمشقیة

 مدارک الأحکام فی شرح عبادات ، ق(6166محمد بن علی)، عاملی

 .بیروت: موسسه آل البیت، شرائع الاسلام

 الإصطلاحات الفقهیه فی الرسائل ، ق(6167ياسین عیسی)، عاملی

 بیروت: دارالبلاغه.، العلمیه

 رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ ، ش(6711محمد)، فاضل لنکرانی

 قم: آدينه سبز.، محمد فاضل لنکرانی

 هايی از مركز فرهنگی درس تهران:، تفسیر نور، (6711محسن)، قرائتی

 قرآن.

 تهران: بنیاد بعثت، تفسیر احسن الحدیث، (6731علی اكبر)، قرشی بنايی 

 مركز چاپ و نشر.

 رجال الکشی ، (6711محمد بن عمر بن عبد العزيز) ،ابوعمرو، كشی

 سسه نشر دانشگاه مشهد.ؤمشهد: م، اختیار معرفة الرجال

 الإسلامیة( ـ)طالکافی، ق(6143)محمد بن يعقوب ابوجعفر، كلینی ،

 .هتهران: دار الکتب الإسلامی
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 برهان [جابی]، تحفة الأولیاء، (6711)محمد بن يعقوب ابوجعفر، كلینی :

 صادق.

 تهران: موسسه ، حدود تعزیرات و قصاص، (6716ابوالقاسم)، گرجی

 چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

 تهران: ،  های حقوق جزای اختصاصیبایسته، (6711ايرج)، گلدوزيان

 انتشارات میزان.

 تهران: جهاد ، حقوق جزای اختصاصی، (6716)ــــــــــــــ

 دانشگاهی 

 بیروت: دارالطبع. ، لأنواربحارا، ق(6146محمدباقر)، مجلسی 

 جامع المقاصد فی شرح القواعد، ق(6161علی بن حسین)، محقق ثانی ،

 .قم: مؤسسه آل البیت

 ترجمه فارسی شرایع الإسلام، (6711جعفر بن حسن)، محقق حلی ،

محمد تقی دانش پژوه تهران: و  ترجمه ابوالقاسم ابن احمد يزدی

 انتشارات دانشگاه تهران.

 شرائع الاسلام فی مسائل ، ق(6141)ــــــــــــــــــــــــ

 سسه اسماعیلیان.ؤقم: م، الحلال و الحرام

 در عمدی قتل معنوی عنصر»، (6711)شهبازی علی حسن و، مرادی 

، مجله پژوهش حقوق كیفری، «2931 مصوب اسلامی مجازات قانون

 .67ش

 ضوء القرآن القصاص علی ، ق(6166سید شهاب الدين)، مرعشی نجفی

 .قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشی نجفی، و السنة

 قم: ، دعائم الاسلام، ق(6711نعمان بن محمد تمیمی)، ابوحنیفه، مغربی

 .موسسه آل البیت

 کتاب الحدود و انوار الفقاهه: ، ق(6161ناصر)، مکارم شیرازی

 .لامام علی بن ابی طالبقم: مدرسه ا، التعزیرات
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  قم: انتشارات مدرسه ، ات جدیدئاستفتا، ق(6113ناصر)، شیرازیمکارم

 .امام علی بن ابی طالب

 قم: انتشارات ، الفتاوی الجدیدة، ق(6113)ـــــــــــــــــــ

 .مدرسه امام علی بن ابی طالب

 فقه الرضا -الفقه، ق(147)علی بن موسی، منسوب به امام رضا ،

 .مشهد: موسسه آل البیت

 مذهب الأحکام فی بیان الحلال ، (6731عبد الاعلی)، اریموسوی سبزو

 قم: دار التفسیر.، و الحرام

 غنائم الأیام فی ، ق(6163ابوالقاسم بن محمد حسن)، میرزای قمی

قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ، مسائل الحلال و الحرام

 قم.

 فهرست  -رجال النجاشی، ق(6143ابوالحسن احمد بن علی)، نجاشی

قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ، اسماء مصنفی الشیعة

 مدرسین حوزه علمیه قم.

 جواهر الکلام فی شرح ، ق(6171محمد حسن)، صاحب الجواهر، نجفی

 الأسلامیه.قم: دارالکتب ، شرائع الاسلام

 قم: دفتر تبلیغات ، عوائد الأیام، ق(6163مولی احمد بن محمد)، نراقی

 اسلامی حوزه علمیه.

 [جابی]، (کتاب الغیبة)نعمانی، ق(6171محمد بن ابراهیم)، نعمانی :

 گوناگون.

 مستدرک الوسائل و مستنبط ، ق(6141حسین بن محمد تقی)، نوری

 .قم: موسسه آل البیت، المسائل

 

 

  

 


